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مبانى هوش معنوي

ــوع معنويت و مذهب،  ــت و ضرورت طرح موض اهمي
ــات مختلف در عصر جديد  ــه ويژه هوش معنوى، از جه ب
ــود. يكى از اين ضرورت ها در عرصه ى  ــاس مى ش احس
ــان از ديدگاه  ــوى انس ــه بعد معن ــى توجه ب ــان شناس انس
ــازمان جهانى بهداشت  ــمندان، به ويژه كارشناسان س دانش
است كه اخيراً انسان را موجودى زيستى، روانى، اجتماعى 

و معنوى1 تعريف مى كند. 
ــور دوباره ى  ــرح اين موضوع ظه ــرورت ديگر ط  ض
ــتجوي درك روشن تري از ايمان  كشش معنوي و نيز جس
ــت2، 1999، ترجمه  ــي روزانه (وس ــرد آن در زندگ و كارب
شهيدي و شيرافكن، 1383). همچنين گستره ى معنويت و 
مذهب در همه ى زواياى زندگى انسان و نيز لزوم ارزيابي 
ــت. پژوهش  ــت رواني اس ــدد نقش مذهب در بهداش مج
ــاي متنوعي از قبيل  ــته ه درباره ي معنويت امروزه در رش
ــى، عصب شناسى و  ــكي، روان شناسي، انسان شناس پزش

علوم شناختى در حال پيشرفت است.
    در راستاى اين جهت گيرى معنوى و به موازات بررسى 
ــناختى  رابطه بين دين و معنويت و ديگر مولفه هاى روان ش
(مثل سلامت روان)، گروهى از پژوهشگران در تبيين بعضى 
ــاهدات و داده ها، درصدد تعريف مفاهيمى جديد در  از مش
ارتباط با دين و معنويت بوده اند. براى مثال، مفاهيم سلامت 
معنوى3 (مك دونالد2000،4)، تحول معنوى5 (ريش6، 2001)، 
بهزيستى معنوى7 (گومز8 و فيشر9، 2003)، در آستانه هزاره 
ــى اضافه شده  ــوم ميلادى به ادبيات آكادميك روان شناس س
ــازه هوش معنوى10 نيز يكى از مفاهيمى است كه در  اند. س
ــان به حوزه دين و  ــه و علاقه جهانى روان شناس پرتو توج

معنويت مطرح شده و توسعه پيدا كرده است.

ــى  مفهوم هوش معنوى در ادبيات آكادميك روان شناس
ــتيونز11 و بعد  ــط اس ــال 1996 توس ــراى اولين بار در س ب
ــد. به موازات اين  ــال 1999 توسط امونز12 مطرح ش در س
ــان، گاردنر13 (1999) مفهوم هوش معنوى را در ابعاد  جري
ــى قرار داد و پذيرش اين مفهوم  مختلف مورد نقد و بررس
تركيبى معنويت و هوش را به چالش كشيد. هوش معنوى، 
ــب نظرى و نيز  ــت كه مطال ــوع جالب و جديدى اس موض
يافته هاي پژوهشي و تجربى در مورد آن بسيار اندك است. 
اخيرا، اين موضوع نظر بسيارى از صاحب نظران و محققان 

را به خود جلب كرده است.
ــت كه هشيارى يا احساس پيوند  هوش معنوى قادر اس
ــهيل كند يا  ــا يك قدرت برتر يا يك وجود مقدس را تس ب
ــس، 2001). هوش معنوى  ــك و تورن افزايش دهد (سيس
ــازه جديد  ــوش را درون يك س ــازه هاى معنويت و ه س
ــتجو و تجربه  تركيب مى كند. در حالى كه معنويت با جس
ــيارى اوج يافته15 و تعالى در  ــر مقدس14، معنا، هوش عناص
ــت، هوش معنوى مستلزم توانايى هايى است كه  ارتباط اس
ــوى براى تطابق و كنش اثربخش  از چنين موضوعات معن
ــتفاده  مى كند  و توليد محصولات و پيامدهاى با ارزش اس

(امونز، 1999). 

مبانى هوش معنوي

چكيده
پيشرفت سريع علوم مختلف، به ويژه توسعه ى علم روان شناسى در دهه هاى اخير و كشف اثر بخشى گسترده ى دين و معنويت 
در ابعاد زندگى انسان، به خصوص نقش اساسى آن در آرامش و سلامت روانى رشد فزاينده مطالعات روان شناسى دين و معنويت 

در ابعاد مختلف را دامن زده است.

كليد واژه: 
هوش، هوش معنوي، هوش هيجاني

دكترفرامرز سهرابي
دكتراى تخصصى روان شناسى بالينى - استاديار دانشگاه علامه طباطبايي

 Biopsy chosociospiritualـ1
West ـ2
spiritual health ـ3
  Mac Donald ـ4
 spiritual development ـ5
                                   Reich ـ6
    spiritual well-being ـ7
Gomez ـ8

Fisherـ9
Spiritual Intelligence ـ10
Stevens ـ11
Emmons ـ12
Gardner ـ13
The Sacred ـ14
15- High Consciousness



15

مه 
لنا
فص

V
O

L
1.

 N
O

.1
/s

pr
in

g 
20

08
دكترفرامرز سهرابي

ــوش معنوى را  ــازه ه به طوركلى مى توان پيدايش س
ــوى در زمينه ها  ــرد ظرفيت ها و منابع معن ــه عنوان كارب ب
ــر گرفت. افراد زمانى هوش  ــت هاى عملى در نظ و موقعي
معنوى را به كار مى برند كه بخواهند از ظرفيت ها و منابع 
معنوى براى تصميم گيرى هاى مهم و انديشه در موضوعات 
وجودى1 يا تلاش در جهت حل مسائل روزانه استفاده كنند 
ــال، 2000). بنابراين، هوش  (امونز، 2000 ؛ زوهر و مارش
ــا تكاليف بيرونى  ــات ذهنى معنويت را ب ــوى موضوع معن

جهان واقعى ادغام مى كند (ولمن، 2001). 
ديدگاهي كه هوش چندين توانايي مختلف را در بردارد، 
ــيله ي روند اخير در عصب شناسي و روان شناسي  به وس
شناختي حمايت شده است. تصور هوش معنوي مارا قادر 
ــتند ببينيم، عاري  ــازد كه چيزها را همان طور كه هس مي س
ــكار آرزومندانه يا درك  ــيار. در مقابل اف از تحريفات ناهش
قطعيت، تمرين هوش معنوي ايجاب مي كند كه با واقعياتي 
ــتي گرايانه از قبيل آزادي، رنج، مرگ و درگير شدن با  هس

جستجوى دائمي براي معنا، مواجه شويم.
هوش معنوي هم چنين براي بسياري از مردم، دلالت بر 
حساسيت زيبايي شناختي و تحسين زيبايي دارد و از لحاظ 
ــيت به انرژي نافذ جاري  فيزيكي، بعضي اوقات با حساس
ــل مراقبه، يوگا و     ــت. روش هايي از قبي در بدن مرتبط اس
ــد، مي توانند  ــز را آرام مي كنن ــاي رزمي كه مغ ورزش ه
ــيت ادراكي را به انرژي،  ــترش داده و حساس آگاهي را گس

صدا، نور و سطوح نافذ و دقيق هشياري پالايش كنند.
ــاي متنوعي براي  ــي تواند با روش ه ــوش معنوي م ه
ــكل دادن هيجانات و ترويج و تربيت  تربيت توجه، تغييرش
رفتارهاي اخلاقي، رشد يابد. اين شيوه ها خاصيت منحصر 
ــا آموزش هاي  ــاي مذهبي ي ــنت ه ــه فرد هيچ يك از س ب
ــد اخلاقي، هيجاني و  ــد. گرچه آن با رش معنوي نمي باش
شناختي مرتبط شده است، اما با هيچ يك از آنها نيز همانند 
نمي باشد. زيرا انواع مختلف هوش به ميزان متفاوتي توسعه 
ــتر در يكي از حيطه ها  ــت بيش مي يابند. يك نفر ممكن اس
ــه. وقتي مباحث و  ــي در حيطه هاى ديگر ن ــد يابد ول رش
ــده باقي مي ماند، دقيقاْ  ــائل اخلاقي ـ هيجاني حل نش مس
ــود. رسش و رشد معنوي،  ــد معنوي بازداري مي ش از رش
جلوه اي از هوش معنوي، شامل درجه اي از رشد اخلاقي 

و هيجاني و همچنين رفتار اخلاقي است.
ترويج و پرورش هوش معنوي، مستلزم تعهد به بعضي 
ــد. به نظر مي رسد كه هر  ــكال آن شيوه ي معنوي باش اش
بحثي درباره ي هوش معنوي بدون شناختن دامنه ي وسيع 

تجارب معنوي ناكامل خواهد بود. 
راجر و الش (1999)، هفت شيوه ي متداول در مذاهب 

ــايش قلب و ذهن را تشويق  ــرح داده اند كه گش جهان ش
ــى كند تا بعضي از اين كيفيت ها  ــرده و به مردم كمك م ك

را پرورش دهند.
ــامل شده و  ــد شخصي را ش ــد هوش معنوي رش رش
ــعه ي  ــبقت مي گيرد و تا يافته هايي فراتر از توس از آن س
ــترش مي يابد. اين امر با ترويج  ــالم گس ــناختي س روان ش
صحت و خودآگاهي شروع و با تمرين به دغدغه درباره ي 
ــعه مي يابد. بعضي از ويژگى هاى  ــان ها توس همه ي انس
ــتي،  ــنتي صداقت و راس ــوي مثل فضايل س ــخصي معن ش
فروتني و خيرخواهي ممكن است با هوش مرتبط باشند. 

يك ديدگاه يكپارچه درباره ي هوش معنوي در حيطه ي 
هوش چندگانه مي گنجد و هوش معنوي را در زمينه اي از 
ــي فرد مي نگرد. هوش معنوي يكپارچه به معني  كل زندگ
ــي و پايه اي فرد  ــا و عقايد اصل ــب باوره زندگي بر حس
مي باشد. اين يكپارچگي، حس معطوف به هدف را تقويت 
ــاره اي بودن آن به بيگانگي و  ــي كند، درحالي كه چند پ م

نا اميدي منجر مي شود. 
ــوش داراي تعاريف گوناگون  ــت كه مفهوم ه بايد گف
ــبتا جامع، هوش  ــد. در يك تعريف نس ــي مي باش و مختلف
ــده  ــب ش را مى توان ظرفيت يادگيري، تماميت دانش كس
ــازش يافتگي با محيط دانست. هوش معنوى  و توانايي س
بيانگر مجموعه اى از توانايى ها، ظرفيت ها و منابع معنوى 
ــه مى تواند  ــت آنها در زندگى روزان ــد كه كاربس مى باش
ــود. در تعريف هاى  ــب افزايش انطباق پذيرى فرد ش موج
موجود از هوش معنوى، به ويژه بر نقش آن در حل مسائل 
ــال و رويدادهاى  ــا و هدف در اعم ــودى و يافتن معن وج
ــده است (زوهر و مارشال،2000؛  زندگى روزمره تأكيد ش

ولمن، 2001؛ ناسل، 2004؛ كينگ، 2007). 
ــز در مورد ابعاد و يا انواع هوش  نظريه هاي مختلفي ني
ــر2 (1983) نظريه ى  ــوان نمونه، گاردن ــود دارد. به عن وج
ــه عبارتند از:  ــه را عنوان مى كند ك ــت گان هوش هاي هش
ــيقيايي-  ــي- رياضي4، موس ــوش زباني-كلامى3، منطق ه
ــي7، درون فردى  موزون5، ديدارى- فضايي6، بدني- جنبش
ــوش طبيعت گرا10  ــردى9 و ه ــخصي)8و هوش بين ف (ش
ــهرابى و كرمى، 1384). گاردنر(1999)  (پارك، ترجمه س
ــاى هوش طبيعت گرا، يعنى هوش معنوى،  بعدها مقوله ه
ــر، 2002).  ــرح كرد (گاردن ــرا11 را مط ــتى گ و هوش هس

existential matters ـ 1
Howard Gardner ـ 2
verbal-linguistic ـ 3
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musical-rhythmic ـ 5
visual-spatial ـ 6

bodily-kinesthetic ـ 7
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naturalistic ـ 10
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مبانى هوش معنوي

ــخن مى گويد: هوش  ــه نوع هوش س ــترنبرگ نيز از س اش
تحصيلى1، هوش خلاق2 و هوش عملى3.

ــد.  ــوش عمومى، هوش هيجانى4 مطرح ش ــه دنبال ه ب
ــت كه انسان در راستاي  ــال1990 اظهار داش گولمن در س
ــي بالا  موفقيت در زندگي، به چيزي بيش از بهره ى هوش
ــامل  ــد، كه ش نياز دارد و آن هوش هيجاني (EQ) مي باش
ــام كار،  ــي، قدرت انج ــون خود آگاه ــي هم چ خصوصيات
ــتقيم  ــي، همدلي و درك مس ــود كنترل ــري، خ انعطاف پذي
ــواهد كه  ــد. مجموعه اى از مطالعات، مدارك و ش مي باش
ــى، عصب شناسى، انسان شناسى  توسط علوم روان شناس
ــناختى فراهم آمده است هوش سومى هم به نام  و علوم ش
هوش معنوى را مطرح كرده است. امروزه گفته مي شود كه 
ــخگوي همه چيز نبوده و واقعاً مؤثر نيستند  IQ و EQ پاس
ــت كه هوش  ــومي هم نيازمند اس ــان به عامل س بلكه انس

معنوي يا به اختصار SQ ناميده مي شود (چرين، 2004).

تشخيص افتراقى هوش معنوى با هوش كلى 
و هيجاني 

ــه رايانه ها  ــوش كلى ك ــر خلاف ه ــوش معنوى، ب ه
ــوش هيجانى كه در  ــتند و بر خلاف ه ــم داراى آن هس ه
ــتانداران عالى تر نيز وجود دارد، منحصراً خاص انسان  پس
ــت و هوش معنوى اساسى ترين و اصلى ترين اين سه  اس
نوع هوش است. هوش معنوى زير بناى موضوعاتى است 
ــاس  ــه به آن ها ايمان داريم. هوش معنوى هم چنين اس ك
ــت.  ــاختار زندگى ما اس اعتقادات، ارزش ها و اعمال و س
هوش معنوى دسترسى انسان به معنا و ارزش و نيز استفاده 
ــيوه ى انديشيدن و تصميم گرفتن را فراهم  از آن ها در ش
ــان تماميت مى بخشد و به او  مى كند، هوش معنوى به انس

يكپارچگى و وحدت عطا مى كند.
ــت كه  ــه موفقيت در زندگي، لازم نيس ــيدن ب براي رس
ــند، بلكه آن  چه  افراد فقط داراي هوش عمومى بالايي باش
ــد هوش هيجانى و هوش معنوى بالا مي باشد.  لازم مي باش
ــتن نمره ى هوش معنوي بالا افرادي را شامل  به ويژه، داش
ــم و ماده فراتر رفته، حالات اوج  ــد كه از حد جس مي باش
ــع معنوي براي حل  ــياري را تجربه مي كنند و از مناب هوش
ــتفاده مي كنند و خصوصياتي هم  چون تواضع،  ــائل اس مس
بخشش، حق شناسي و ترحم يا گذشت را در آنان مي توان 

ديد (ماري اسميت، 2005).
ــطوح مختلف هشياري نقشه اي سودمند براي  شرح س
ــوش را فراهم مي  ــر انواع ه ــوش معنوي از ديگ تمايز ه
ــه گرچه اغلب ما  ــر(1999) اظهار مي دارد ك ــد. ويلب نماي
ــترده ي  ــته ايم و به حالات گس تجربه هاي متعالي را داش

ــخصى دست يافته ايم، مي توانيم با تمرين  هشياري فرا ش
ــتيابي مداومي به شواهد يا آگاهي خالص و ناب  كردن، دس
كه آگاه از همه ي سطوح است، را تكميل كنيم. اين آگاهي 
ــطه ي حالات خواب، رؤيا و بيداري باقي  مي تواند به واس
ــه در هر سه حالت حضور دارد. از  بماند، زيرا تقريباً هميش
يك ديدگاه ديگر، هوش يك موهبت الهي است كه از ميان 
ــوخ مي نمايد و به  ــرده ي) خواب و خيال رس حجاب (پ

همين مناسبت قادر است كه واقعيت را بشناسد.
بنابراين، ملاحظه مى شود كه هوش كلى (IQ) و هوش 
ــى (EQ) هر دو در محدوده ى دانش ها و اطلاعات  هيجان
ــتند ولي هوش معنوي (SQ) شامل تفكرات  ــتي هس زيس
ــوي از طريق دانش ها و  ــت. هوش معن ــي و دور اس انتزاع
ــود، به كار برده  ــه در دنياي ما پيدا مي ش ــن معنوي ك قواني
ــي كه IQ و EQ و SQ با هم  ــود. در حقيقت هنگام مي ش
به صورت هماهنگ به كار برده مي شوند، ما قادر به آشكار 
ــور فزاينده و فراوان در دنيا  ــردن نيروي دروني مان به ط ك

هستيم. 

هوش معنوي و مولفه هاى5 آن:
درباره اجزاى تشكيل دهنده ى هوش معنوي (مولفه ها) 
ــده است. در تبيين هوش معنوي يا  نظرات مختلفى ارائه ش
SQ گفتيم كه هوش معنوي هوش منحصر به فردى است كه 
براي حل كردن مشكلات و مسائل مربوط به معنا و زندگي 
ــيندي ويگلس  ــتفاده قرار مي گيرد. س ــا مورد اس و ارزش ه
ــه عنوان توانايي براي رفتار كردن  ورث، هوش معنوي را ب
ــوزي و مهرباني و عقل و خرد با حفظ آرامش  همراه با دلس
ــيندي  ــرايط مي داند (س دروني و بيروني بدون توجه به ش
ويگلس ورث، 2004). در زير به طرح چند رويكرد در باره 

عوامل اصلى هوش معنوي اشاره مى شود.
ــرد انطباقى  ــز (2000) هوش معنوى كارب ــر امون از نظ
ــئله در زندگى روزانه و  اطلاعات معنوى در جهت حل مس
ــتيابى به هدف مى باشد. وى به صورت ابتكارى  فرايند دس

پنج مولفه را براى هوش معنوى پيشنهاد كرده است:
ــمانى و  ــتن از دنياى جس اـ ظرفيت تعالى6 ( فرا گذش

مادى و متعالى كردن آن)
2ـ توانايى ورود به حالت هاى معنوى از هوشيارى

3ـ توانايى آراستن فعاليت ها، حوادث و روابط زندگى 

academic intelligence ـ 1
creative intelligence ـ 2
practical intelligence ـ 3
 Emotional Intelligence Quotient (EQ) ـ4
components ـ 5
the capacity for transcendence ـ 6
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روزانه با احساسى از تقدّس
4ـ توانايى استفاده از منابع معنوى در جهت حل مسائل 

زندگى
5ـ ظرفيت درگيرى در رفتار فضيلت مآبانه1 ( بخشش2، 

سپاسگزارى3، فروتنى، احساس شفقت و ....).
ــتعداد ذاتى  از منظر نوبل (2001) هوش معنوى يك اس
ــى امونز براى  ــد. وى با توانايى هاى اصل ــرى مى باش بش
ــر نيز به آنها  ــت و دو مولفه ديگ ــوش معنوى موافق اس ه

اضافه مى كند:
ــخيص آگاهانه اين موضوع كه واقعيت فيزيكى  1- تش
ــيارانه  ــك واقعيت بزرگتر و چند بعُدى كه ما هش درون ي
ــه تعامل داريم  ــور لحظه به لحظ ــيارانه با آن بط ــا هش و ن

صورت بندى مى شود.
2- پيگيرى آگاهانه سلامت روان شناختى، نه تنها براى 

خودمان بلكه هم چنين براى جامعه جهانى.
از نظر سيسك (2001) هوش معنوى مى تواند به عنوان 
ــك خود آگاهى عميق كه در آن فرد بيش از پيش از ابعاد  ي
ــتن آگاه مى شود (نه تنها فقط از بدن بلكه همچنين  خويش
ذهن- بدن و روح) تعريف شود. از نظر وى هوش معنوى 

از ابعاد ذيل ساخته شده است:
ــازد  ــش درونى04: هوش معنوى ما را قادر مى س 1ـ دان
ــد بدهيم. در زبان فلسفه هندى،  تا يك دانش درونى را رش
ــيارى است و  دانش درونى، آگاهى از جوهر و ماهيت هوش
فهم اينكه اين جوهر درونى، ماهيت همه آفريدگان مى باشد. 
هوش معنوى دستيابى ما را به يك هوشيارى فزاينده كه در 
ــك آگاهى از حُسن تفاهم و يكى بودن با جهان هستى  آن ي

و همه مخلوقاتش وجود دارد، فراهم مى كند.
ــن جهانى يا ذهنى بزرگ  ــهود عميق5: ما را با ذه 2ـ ش
ــهود عميق مى باشد پيوند  ــخ مشكلات كه نتيجه ش و پاس
ــى توانيم  ــرد هوش معنوى ما م ــطه كارب مى دهد. به واس
ــويم، اگر كه راضى شويم انتخاب هايمان را به  يكپارچه بش

سمت هوشيارى اصيل يا شهود عميق برگردانيم. 
ــوش معنوى ما  ــا طبيعت و جهان6: ه ــدن ب 3ـ يكى ش
ــويم و با فرايندهاى  ــازد تا با طبيعت يكى ش را قادر مى س
زندگى همساز شويم. هوش معنوى ما را ترغيب مى كند تا 

تماميت7، احساسى از وحدت و رابطه را جستجو كنيم.
ــازد تا  ــل مسئله8: هوش معنوى ما را قادر مى س 4ـ ح
ــان را در رابطه با يك  ــرى9 را ببينيم، اعمالم تصوير بزرگت
ــود تركيب  ــه بزرگتر كه منجر به معناى زندگى مى ش زمين
كنيم. با هوش معنوى مى توانيم مشكلات معنا و ارزش را 

تشخيص بدهيم و حل كنيم.
ــى  ــه و تدوين مبانى نظرى هوش معنوي، بررس مطالع

ــوي با مذهب و  ــاد آن، ارتباط هوش معن ــا و ابع مولفه ه
ــوي، از جمله  ــوش معن ــنجش ه ــت و امكانات س معنوي
ــى، توصيف،  ــت كه بررس موضوعات چالش برانگيزى اس
آزمون فرضيه ها براساس روش تجربى و نيز تبيين بيشترى 
ــازه ى هوش معنوي به نسبت  را مى طلبد و از آنجا كه س
ــد،  زيادى متاثر از عوامل فرهنگ و نظام ارزش ها مى باش
ــت محققان پرتلاش ايراني با عنايت به بستر  ــايسته اس ش
ــاى ويژه و بومى  ــب تحقيقاتى و فرهنگى و هنجاره مناس

كشور، در اين مسير گام هاى علمى بلند ترى بردارند. 

���
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